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  و دکارت سینا از دیدگاه ابن  تعقلۀبررسی و تحلیل مسأل
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 چکیده
 از یک طرف توانست ادراك عقلی را که خود نوعی ، در نفس انسانیسینا با تمایز بین دو مقام ذات و فعل ابن

 نفس با بدن را براساس مبانی ۀ و از طرف دیگر رابط؛ادراك مجرد از ماده است به ذات و حقیقت نفس نسبت دهد
وي هرچند در بیان این حقیقت که ادراك عقلی فعل حیثیت ذاتی نفس است و این نفس . فلسفی خود تبیین نماید

عالیه را در روند تعقل منکر  وجه تأثیر مبادي  اما برخلاف دکارت به هیچاست؛ مقدم بر دکارت ،اندیشدست که میا
از نظر وي اگرچه تعقل فعل خود نفس است اما این عقل فعال است که به مدد تأثیر خود هم نفس ناطقه . شودنمی

دهد و هم معقول بالقوه را به معقول بالفعل لفعل ارتقاء می عقل بالقوه یا عقل هیولانی به مرتبه عقل باۀرا از مرتب
افاضه و اشراق به . کندهایی از قبیل افاضه و اشراق یاد می  و همین تأثیر است که وي از آن با نام؛کندتبدیل می

است بلکه سینا در این باب داراي ابهام   تا چنین گمان شود که کلام ابن نیستوجه دو عمل یا دو فعل متمایز هیچ
 . از نظر وي افاضه و اشراق در حقیقت دو روي یک عمل واحدند

 .دکارت سینا، تعقل، نفس، عقل فعال، ابن: ها کلیدواژه
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Abstract 
Avicenna distinguishes between two different aspects in human soul, the essential 
and the actual aspect. With this distinction he could assign for the first time in the 
history of philosophy, the intellection as the Essential aspect of human soul 
because human soul is essentially the same as abstract intellects, so it is adequate 
for intellectual knowledge. That is why we can claim that he precedes Descartes in 
saying that human soul is nothing but a thinking thing. But the main difference 
between Avicenna's and Descartes' point of view is the fact that Avicenna in 
contrast to Descartes does not neglect the effect of external agents in the 
procedure of intellection. So his philosophy doesnot lead to the western kind of 
humanism that Descartes is one of its founders. Avicenna refers to the effect of 
external agent that is called active agent in his philosophy with two different 
words: illumination, and diffusion. In his opinion, these two are not two different 
actions but these are two aspects of one action.  
Keywords: Intellection, soul, active intellect, Descartes, Avicenna. 

________________________________________________________ 
. ادبیات و علوم انسانیةفلسفه، دانشکد گروه دانشیار، تربیت مدرساه  از دانشگدکتراي فلسفه *  

 .دانشجوي دکتري فلسفه **



Analysis of the Intellection 68                                                   علوم انسانیۀپژوهشنام

 مقدمه 
ترین وجه امتیاز  ترین فعالیت بشري و عقل به عنوان اصلیاز دیرباز تعقل به عنوان عالی

تا جایی که سؤال از چیستی تعقل . انسان از سایر حیوانات مورد توجه فلاسفه بوده است
 یک سؤال مهم فراروي اندیشمندان و فیلسوفان قرار داشته است و هریک منزلۀهمواره به 
اما با اندك تأملی در . اند با توجه به مبانی فلسفی خود به این سؤال پاسخ دهندسعی کرده

وجه براي فلاسفه ساده  رسیم که پاسخ به این سؤال به هیچتاریخ فلسفه به این نتیجه می
شاهد این ادعا نیز . اندنبوده است و همواره ایشان در پاسخ به آن با مشکلاتی مواجه بوده

 متضاد و متناقضی است که از سوي فلاسفه به این سؤال داده شده و بعضاًهاي متفاوت  پاسخ
 . است

سینا از جمله کسانی است که سعی کرده است تا براساس مبانی فلسفی خود به این  ابن
ز اهمیت است یسینا از این جهت حا هاي ابن تعقل در اندیشهۀبررسی نظری. سؤال پاسخ دهد

ر تاریخ فلسفه اولین کسی است که تعقل را فعل خود توان گفت وي دکه به جرأت می
گوید که در روند تعقل این خود نفس است که نفس دانسته و برخلاف ارسطو چنین می

در حقیقت .  امري متمایز و مفارق از ماده استاندیشد و نه عقل که برخلاف نفس ذاتاًمی
س نسبت داده و کار خود نفس سینا در این زمینه که تعقل را به ذات نف توان گفت ابنمی
 دکارت در باب ۀهمین نکته، در کنار این حقیقت که نظری. است مقدم بر دکارت ،داندمی

ترین عوامل تغییر   یکی از مهم».اندیشم پس هستممی« معروف وي یعنی ۀتعقل و جمل
مسیر فلسفه و گرایش به نوعی انسان محوري و اومانیسم در غرب گردیده است، اهمیت 

سینا نیز مانند  زیرا، اگرچه ابن. کندسینا را دو چندان می  تعقل از دیدگاه ابنۀررسی نظریب
 خود به ۀ اما در فلسف؛دهددکارت، تعقل را ذاتی نفس دانسته و به مقام ذات نفس نسبت می

اند، وجه به آن اومانیسم غربی که دکارت و دیگر فلاسفه بعد از وي به آن گرفتار شده هیچ
وجه منکر تأثیر   اما به هیچ،داندچرا که وي هرچند تعقل را کار خود نفس می. سدرنمی

هایی از قبیل افاضه  وي از این تأثیر با نام. گردد عالیه و عقل فعال در روند تعقل نمی مبادي
 دکه منظور از این افاضه یا اشراق چیست؟ آیا در حقیقت بای اما این .کندو اشراق یاد می

ال در روند تعقل دوگونه تأثیر دارد که از یکی با نام افاضه و از دیگري با نام گفت عقل فع
که هر دو در حقیقت دو روي یک عمل واحدند، مطلبی است که  شود؟ یا ایناشراق یاد می

 .در این مقاله به آن خواهیم پرداخت
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  تاریخی بحث ۀپیشین
 ةدر دور. ل از میلاد در یونان آغاز شدتاریخ فلسفه باگذر از اسطوره به تعقل در قرن ششم قب

 فرهنگ حاکم بر ملل دهد، اصولاًجا که تحقیقات تاریخی نشان می پیش از فلسفه، تا آن
ها یگانه معیار درك حقایق اي بود که در این فرهنگ، اسطورهمختلف عالم، فرهنگی اسطوره

اي یاد م عقلانیت اسطورهبه همین جهت از عقلانیت حاکم بر این دوران با نا .عالم بودند
 .آمیز است پذیریم، خود این اصطلاح تا حدي تناقضشود هرچند که میمی

 . شویمدر تتبع خود براي درك چیستی تعقل با دو جریان عمده در یونان باستان مواجه می
 ذوات مجرد ةتعقل عبارت است از مشاهدتفکر افلاطون، این اساس  بر: جریان افلاطونی

بنابراین . اند  مکان و زمان خارجة همان کلیات و اصول لایتغیري هستند که از دایریا مثل که
رسد کلیت این  و به نظر می؛ها با نام اصول و حقایق ازلی و ابدي نیز یاد کرد توان از آن می

جا که جهان محسوس جهان صیرورت   از آن،بنابر نظر وي.  به همین معنا استامور نیز دقیقاً
وجه موجودات جهان محسوس   بنابراین به هیچ،ها و اظلال استالم سایهشدن و ع و

چرا که یکی از خصوصیات معرفت از . توانند متعلق معرفت و ادراك حقیقی قرار گیرند نمی
 .) تئتتوس:1380افلاطون ( دیدگاه افلاطون ثبات و عدم تغیر آن است

ل و امري ازلی و ثُز عالم ماز نظر افلاطون نفس انسانی که خود از سنخ مجردات و ا
 قبل از هبوط در زندان تن صور و حقایق اشیاء را از نزدیک مشاهده نموده ،ابدي است

 حیات پیشین خود را ،هااما بعد از سقوط در غار عالم محسوس و انس با سایه. است
آن تواند حقایق امور را  نمی،ها مأنوس است فراموش نموده و تا زمانی که با این سایه

چه در این مرحله ممکن است براي نفس حاصل   و تنها آن؛که هستند مشاهده نماید چنان
ها  ها یا مثل، به واسطه برقراري رابطه خاصی است که بین سایه استذکار و تداعی ایده،شود

ها وجود دارد که وي از این رابطه با عناوینی از قبیل   آنةیا همان امور محسوس و اید
تواند در یک تعالی روحی همین نفس می  اما از نظر وي.کند  مشابهت یاد میمندي یابهره

 خود را از غار عالم محسوس رهایی داده و در پرتو خورشید عالم ،و به مدد دیالکتیک
 افلاطون( ها یا همان حقایق امور نایل شود  خیر به مشاهده مجدد ایدهةمعقول یا همان اید

 .)518 ـ 509 جمهوري: 1380
 این نکته است که از نگاه ،ز اهمیت استیچه در بررسی تعقل از دیدگاه افلاطون حا آن

 تعقل فرایند یعنی از نظر وي در ؛ منفعل است تعقل کاملاًفرایند نفس انسانی در ،افلاطون
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حتی و  ؛ هیچ نوع فعالیت خاصی از خود ندارد،ها پرداختهنفس تنها به مشاهده صور و ایده
 )506 :همان (.گیرد خیر و به مدد تأثیر آن صورت میةز در پرتو ایدهمین مشاهده نی

 عقلانیت ،شویمجریان دیگر عقلانیت که در یونان باستان با آن مواجه می: جریان ارسطویی
ارسطو با انکار عالم مثل، نظریه تعقل افلاطونی مبنی بر شهود حقایق عینی را به کلی  .ارسطویی است

پذیرد که معرفت واقعی هرچند او نیز مانند افلاطون می .)990آلفاي بزرگ : 1367ارسطو ( کنار گذاشت
گیرد، اما این کلیات از نظر وي حقایقی جدا و متعالی مانند مثل  اول به کلیات تعلق میۀدر درج

 ، و عقل این کلیات رانداند که در ضمن افراد موجودکلیات انضمامی ،افلاطونی نیستند، بلکه این کلیات
 ).Fine: 1983; Lesher 1971 (کندها انتزاع می  مشترکات آنۀاز امور محسوس و به واسط

 مسأله چیستی عقل ،اما یکی از مشکلاتی که در تفسیر تعقل از دیدگاه ارسطو وجود دارد
هاي فراوانی شده   تا جایی که این مسأله در بین شارحین ارسطو منشأ مشاجرات و بحث؛است
 مقاله بر آن نیستیم تا به بررسی تعقل از دیدگاه ارسطو و مشاجرات صورت  ما در این1.است

وجه   تعقل را به هیچ، از دیدگاه ارسطو،چه مسلم است اما آن. گرفته در این باب بپردازیم
توان به نفس انسانی نسبت داد، بلکه در حقیقت این عقل کلی است که در انسان  نمی
 صورتی  و ذاتاً الحدوثهجسمانیز نظر ارسطو نفس انسانی امري  ا،تر به بیانی دقیق. اندیشد می

بنابراین به . و نه امري مجرد و از سنخ معقولات)  الف412 :1349ارسطو (از صور مادي است 
 بلکه از دیدگاه ؛ به نفس که خود امري مادي است نسبت دادتوان تعقل را ذاتاًوجه نمی هیچ

 ،ترین حالت بینانه  با نفس متمایز بوده و در خوشذاتاًوي تعقل در حقیقت کار عقل است که 
 به همین دلیل است که  و دقیقاً؛شود نفس میۀتوان گفت این عقل از بیرون ضمیم میصرفاً

در  ،)Barnes 1995: 179 ( نفس و بدن را تا حدي تبیین نمایدۀتواند رابطهرچند ارسطو می
رشد را که   در حقیقت همین نکته است که ابن.شودتبیین و توجیه بقاي نفس دچار مشکل می
 بر آن داشته تا تعقل را به عقل نسبت دهد و نه به ،یکی از مهمترین مفسران آثار ارسطو است

________________________________________________________ 
بیان  وي در باب عقل فعال و عقل منفعل و اختلاف این دو عقل با یکدیگر مطالبی است کهدر حقیقت منشأ این مشاجرات  ـ 1

پس واجب است که در نفس نیز قایل به چنین تشخصی .... «: گویدباره چنین می  در این نفسةدرباروي در کتاب . کرده است
 مشابه ماده است و از طرف دیگر ،گرددباشیم، در واقع از یک طرف در آن عقلی را تمیییز دهیم که چون خود تمام معقولات می

ست که مشابهت به نور دارد،  ااي که ملکه کند و به اعتبار اینها را احداث می عقلی را که مشابه علت فاعلی است زیرا که همه آن
دهد و همین عقل است که چون بالذات فعل است، هاي بالفعل تغییر میهاي بالقوه را به رنگزیرا که به یک معنی نور نیز رنگ

مورد اختلاف نظرهاي موجود در باب براي اطلاع بیشتر در ).  الف430: 1349ارسطو (» مفارق و غیرمنفعل و عاري از اختلاط است
 .مراد داوودي سینا تألیف علی عقل از دیدگاه ارسطو برجوع شود به کتاب عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا ابن
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شود ما یک ادراك عقلی  نفس و بر این حقیقت تأکید نماید که تنها عاملی که باعث می
 تمایز ،دیگر متمایز بدانیمخاصی را به شخص خاصی نسبت داده و از ادراك عقلی افراد 

 یعنی از نظر وي تنها فراهم نمودن مقدمات .مقدمات حسی و خیالی چنین ادراکی است
  دانستستوان فعل نفوجه نمی  و خود ادراك عقلی را به هیچاست فعل نفس ،ادراك عقلی

)Marenbon 1987:106 -108; Urvoy 1991: 99 -109.( 
 تعقل پیشرفت قابل توجهی صورت ۀسینا نیز در زمین  قرون وسطی قبل از ابنسراسردر 
چه   تعقل از دیدگاه ارسطو و آنیۀ بلکه بحث رایج در این دوره بیشتر بر سر تفسیر نظر.نگرفت

 در این دوره بیشتر بحث بر سر . شکل گرفت،وي آن را عقل فعال یا عقل منفعل نامیده بود
 و بالذات به آن نسبت نامد و تعقل را اولاًمیچه ارسطو آن را عقل فعال  این نکته بود که آن

اي مبنی بر انتساب   اما در سراسر این دوران هیچ نظریه. امري درونی است یا بیرونی،دهدمی
حتی در نزد توماس نیز که . شود فعلی از افعال نفس دیده نمیمنزلۀتعقل به ذات نفس به 

از نظر او تنها در . را به ذات نفس نسبت دادتوان تعقل  نمی،داندعقل فعال را امري درونی می
توان تعقل را عین ذات وي دانست و هیچ موجودي دیگري به غیر مورد خداوند است که می

 ).Aquinas 1952: Q 79, art 1 (نیستاز خداوند واجد چنین خصوصیتی 
  

 سینا   تعقل از دیدگاه ابنۀنظری
 براي نفس ، انسانیۀ حیوانی و قواي نفس ناطق،اتیسینا بعد از تقسیم قواي نفس به قواي نب ابن

 ،اول، فصل پنجم ۀ مقال:الف1375سینا  ابن(شود ل میی عامله و قوه عالمه قاةناطقه نیز به دو قو
وجه   تعدد قوا را به هیچ، وي مانند ارسطو بر بساطت نفس انسانی تأکید کرده،با این وجود. 2)63
 وي تعقل یا ادراك )356 ـ 341 ، فصل هفتم،مقاله پنجم :همان( داندل بساطت نفس نمیحم

 آن را به عنوان ،کلیات را کار قوه عالمه نفس ناطقه انسانی یا همان عقل نظري دانسته
 از نظر او در واقع اخص خواص انسان .دهدترین ملاك تمایز انسان از حیوان قرار می اصلی

 هص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیو اخ« باشدهمین ویژگی او یعنی ادراك کلیات می
وي براي معرفت ) 284 فصل اول، ،مقاله پنجم: همان( »ل التجرید کّه عن الماده المجردهالعقلی

 ادراك خیالی و ادراك ،شود که این مراتب عبارتند از ادراك حسیل مییو ادراك مراتبی قا
________________________________________________________ 

 ).256: 1331سینا  ابن ( همچنین ـ 2
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 اما تجرید تام و کامل از عوارض ؛همراه است انواع ادراك با نوعی از تجرید ۀ از نظر وي هم،عقلی
از نظر . )275: 1331 سینا ابن. ( عاقله استة مخصوص صور معقول و قوو خصوصیات مادي صرفاً

 ادراك عقلی است و به همین سبب ،سینا تنها ادراکی که انسان در آن احتیاج به هیچ آلتی ندارد ابن
 .  و قواي آنابزاردهد و نه به  می به خود نفس نسبتوي ادراك عقلی را مستقیماً

سینا در پرتو تفسیر جدیدي که از چیستی و ماهیت نفس  توان گفت ابندر حقیقت می
بار در تاریخ فلسفه توانست تعقل را به ذات نفس نسبت داده و بر   براي اولین،کردانسانی ارائه 

 مهمترین دستاوردهاي نقش محوري نفس در روند تعقل تأکید نماید و بدون شک این یکی از
  .شود که تا به حال مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته استفلسفی وي محسوب می

 مجرد و از عالم عقول که در مقام فعل  انسانی امري است ذاتاًۀسینا نفس ناطق از نظر ابن
 بودن  الحدوثهانیجسم ارسطو مبنی بر ۀوجه نظری بنابراین وي به هیچ. تعلقی تدبیري به بدن دارد

توان  وجه نمی کند که نفس ناطقه را به هیچ بر این حقیقت تأکید می،نفس ناطقه را نپذیرفته
 الحدوث و هروحانیبلکه از نظر وي نفس انسانی امري است . صورت منطبع در ماده دانست

سینا  ابن(رد  نوعی تعلق تدبیري به بدن داشود و صرفاً که با حدوث بدن حادث می البقاءهروحانی
 و مزاج کامل شود نفس انسانی به گیرد به بیان دیگر از نظر وي هرگاه بدن شکل .)163 :1371

 به دلیل ، مجرداما این امر ذاتاً. یابد تحقق می،عنوان امري مجرد که تعلق تدبیري به بدن دارد
 تا زمانی که این ضعف وجودي براي انجام افعال ادراکی و حرکتی خود نیازمند بدنی مادي است و

.  این رابطه تعلقی بین نفس و بدن ادامه خواهد داشت،نفس به مرتبه تکامل نرسیده باشد
 از یک طرف توانست ارتباط ،ترتیب وي با تمایز بین دو مقام ذات و فعل در نفس انسانی این به

 . نماید و از سوي دیگر ارتباط نفس با بدن را تفسیر و تبیین فلسفیۀنفس با مبادي عالی
 ،در حقیقت همین تبیین جدید وي از چیستی نفس و تمایز بین دو مقام ذات و فعل در آن

سینا بتواند براي اولین بار ادراك عقلی را که از دید او نوعی ادراك مجرد از جمیع  باعث شد تا ابن
وي در .  نسبت دهد، به ذات نفس که خود از سنخ مجردات و عقول است،شوائب مادي است

 فعل له بالقیاس إلی :ان جوهر النفس له فعلان«: گویدباره چنین می تاب مهم خود شفا در اینک
سینا  ابن(»  و فعل له بالقیاس إلی ذاته و إلی مبادئه و هو الادراك بالعقلهالبدن و هو السیاس

بنابراین وي برخلاف ارسطو که تعقل را کار عقل ) 301مقاله پنجم، فصل دوم، : الف1375
 چرا که خود نفس ؛کند که تعقل کار نفس است بر این حقیقت تأکید می،دانست و نه کار نفس می
 . شایستگی و توانایی چنین ادراکی را دارد از سنخ عقول و مجردات است و بنابراین نفس ذاتاًذاتاً
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که دکارت در غرب جمله  توان ادعا کرد خیلی پیش از اینترتیب به جرأت می این به
 و اندیشه و فکر را کار خود نفس و کند را بیان »اندیشم پس هستممی«خود یعنی معروف 

تر براساس مبانی فلسفی خود که مبتنی بر  سینا به بیانی بسیار دقیق  ابن؛ذاتی آن بداند
 به چنین حقیقتی اشاره کرده است که تفکر فعل ،شناخت ذات و حقیقت نفس انسانی است

  . استنفس از جهت ذات و حقیقت آن
اما همواره جاي این سؤال باقی است که چرا با وجود این اشتراك در تفسیر تعقل از 

 راهی متمایز از فلسفه دکارت در غرب پیمود و سینا کاملاً  ابنۀ فلسف،دیدگاه این دو فیلسوف
 ؛ ختم نشداست، دکارت ،نه تنها به آن نوع اومانیسم غربی که به تردید یکی از بنیانگذاران آن

 به پیبلکه روح خدا محوري در سراسر فلسفه وي حاکم گردید؟ و این سؤالی است که در 
  .پاسخ آن خواهیم پرداخت

 
 سینا و دکارت در مسأله تعقل   دیدگاه ابنۀمقایس
دانیم همواره از دکـارت بـه عنـوان یکـی از بنیانگـذاران فلسـفه جدیـد یـاد           طور که می   همان

 چـرا کـه وي در مقابـل    ؛را بنیانگذار عقلانیـت جدیـد نامیـد    توان دکارت   شک می  بی. شود می
 ارسطویی رایج در قرون وسطی قد علم کرد و اندیشه و فکر را کار و فعـل خـود نفـس         ۀنظری

 از نظـر  .دیگرددانست و به کلی منکر تأثیر عوامل بیرونی به عنوان مبدأ فاعلی در روند تعقل                
 تا جـایی کـه حتـی درك وجـود     است؛قیقت آن وي اندیشه و فکر ذاتی جوهر نفس و تمام ح         

اندیشـم پـس   مـی «نفس را ملازم درك اندیشیدن و تفکر آن دانسته با گفتن جملـه معـروف            
تـوان  کند که ذات نفس که می بر این حقیقت تأکید می،)Descartes 1962: I,101(» هستم

بـاره   خود در اینوي .  چیزي جز فکر و اندیشه نیست،در یک شهود آنی به درك آن نایل شد       
کـه مـن هسـتم      ایـن .ناپذیر اسـت  تنها اندیشه و تفکر است که از من جدایی      «:گویدچنین می 

 بنـابراین اگـر اندیشـه از مـن     .اندیشم اما تا چه زمان؟ تا زمانی که من می  ،امري حقیقی است  
 صـحیح  چه حقیقتاً چیز را مگر آن  بنابراین من هیچ  . من دیگر وجود نخواهم داشت     ،گرفته شود 

» ام یـک موجـود اندیشـنده   کنم و آن حقیقـت ایـن اسـت کـه مـن صـرفاً          تصدیق نمی  ،است
)Descartes 1962: I,151-2.(  

 دقیق به این نکته توجه کرده و بر نویسنده خرده بگیرد که ةجا ممکن است خوانند در این
نده به جاي نفس  ذهن به عنوان عامل اندیشةدر آثار دکارت گرایشی واضح به استفاده از واژ
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بردن این دو واژه به جاي یکدیگر ممکن  کار  وجود دارد و به،که اصطلاحی ارسطویی است
  .رسد اما در جواب این اشکال ذکر چند نکته لازم به نظر می.است باعث بدفهمی و ابهام شود

 است  ذهن به جاي نفس توجه به این مطلبةبردن واژ کار  اصلی دکارت از بهة انگیز،اولاً
 حیوانی ، نفس نباتیةبرگیرند اي عام است که در واژه،که نفس که اصطلاحی ارسطویی است

.. . رشد و،از قبیل تغذیهاست  منشأ آثار دیگري ،ترتیب علاوه بر اندیشه این  و بهاستو انسانی 
 است،به همین دلیل دکارت براي تأکید بیشتر بر آن جنبه از نفس که منشأ اندیشه و ادراك 

 ).Hatfield 2003: 119 (از اصطلاح ذهن به جاي نفس استفاده کرده است
بنابراین من در حقیقت فقط یک  «:گوید وي در باب چیستی من اندیشنده چنین می،ثانیاً

ها را  لغاتی که پیش از این معناي آن.  فهم، عقل، نفس، یعنی ذهن؛موجود اندیشنده هستم
بردن  کار  از این بیان وي مشخص است که به).Descartes 1962: I,151-2 (»دانستمنمی

 حقیقت آن من اندیشنده چندان براي وي مهم ة یا حتی عقل دربار،اصطلاح ذهن یا نفس
 درك این مطلب است که حقیقت من به عنوان ،چه براي وي مهم است  آننبوده و صرفاً

 .شود چیزي جز اندیشه و فکر نیستچه در یک شهود آنی ادراك می آن
 کار برده است  وي خود در موارد متعددي این دو اصطلاح را به جاي یکدیگر به،ثالثاً

)Hatfield 2003: 119.(  
که منظور ما از نفس در این مقاله بیشتر آن جنبه  چه در بالا به آن اشاره شد و این ن آبنابر

اصطلاح به جاي بردن این دو  کار رسد به به نظر می؛از نفس است که منشأ ادراك و تعقل
چه مهم است و ما در   چرا که آن. تأثیري در روند کلی بحث نداشته باشد،یکدیگر جایز بوده

سینا و دکارت هر دو تعقل و اندیشه را به  این مقاله درصدد اثبات آن هستیم این است که ابن
 چندان ، حال از این ذات به نفس یا به ذهن تعبیر شود،دهندذات موجود اندیشنده نسبت می

 . در روند کلی بحث تأثیر نخواهد داشت
سینا و دکارت هر دو تعقل و ادراك را به  چه که در بالا به آن اشاره شد، اگرچه ابن بنابر آن

 اما که دکارت ادراك نفس را به عنوان حقیقتی اندیشنده نقطه ؛دهندذات خود نفس نسبت می
 و تنها این حقیقت است که از گزند شک دهدبناي فلسفه خود قرار میاصلی عزیمت و سنگ 

اندیشم پس هستم اولین و بنابراین این شناخت که من می« .مانددستوري وي در امان می
 بنابراین .)Descartes 1962: I,221 (»ترین ادراك براي هرکس در مسیر تفلسف است متقن

 تأثیر عوامل بیرونی  جایی براي نقش و،از نظر وي در خود اندیشه و فکر که ذاتی نفس است
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 حقیقت خود را به عنوان موجودي ،جا که وي در یک ادراك آنی یعنی از آن. ماندباقی نمی
 ؛شود و نه غیرکند و در این شهود تنها خود نفس است که مشاهده میاندیشنده مشاهده می

س است که  این ذات نف،بنابراین از نظر وي در فعل اندیشیدن هیچ عامل بیرونی نقش نداشته
عین فکر و اندیشه است و در حقیقت همین امر باعث شده تا دکارت را یکی از بنیانگذارن 

  .اومانیسم در غرب بدانند
دهد و آن  امري مجرد است نسبت میسینا هرچند تعقل را به نفس که ذاتاً  ابن،در مقابل

ش مبادي عالیه در روند وجه منکر تأثیر و نق  اما به هیچ؛داند فعل خود نفس میرا صراحتاً
طور که وجود نفس انسانی معلول مبادي عالیه و در  یعنی از نظر وي همان. شودتعقل نمی
. استالوجود است، وجود و حقیقت صور معقول نیز وابسته به همین مبادي  ها واجب رأس آن
ي آن نفس  دو سویه است که در یک سوفرایندسینا یک  از دیدگاه ابن ، تعقلفرایندبنابراین 

 . عالیه قرار دارند انسانی و در سوي دیگر عقل فعال و مبادي
 ،واسطه نفس نبوده سینا در فلسفه خود منکر ادراك مستقیم و بی به عبارت دیگر، هرچند ابن

 تا جایی که حتی ؛کنداي را تأیید میواسطه حتی در انسان معلق در فضا چنین ادراك بی
وجه سنگ   اما وي به هیچ؛سینا است ود در این مسأله متأثر از ابنتوان ادعا کرد که دکارت خ می

ست که با تکیه  ااي  فلسفه،بلکه فلسفه وي. کندبناي فلسفه خود را بر چنین ادراکی استوار نمی
بر اصول بدیهی و در پرتو دو دسته از مفاهیم یکی مفاهیم ماهوي و دیگري مفاهیم وجودي یا 

 و در پرتو همین .پردازدتبیین حقایق امور از جمله نفس انسانی میمعقولات ثانیه فلسفی به 
تبیین و نگاه فلسفی است که وي وجود نفس و وجود معقولات را به عنوان وجوداتی محدود و 

اکبریان ( دهدالوجود نسبت می ها به واجب عالیه و در رأس آن ممکن به امکان ذاتی به مبادي
سینا در پرتو تبیین جدیدي که  توان گفت ابن بنابراین می.)سینا ن ابۀفله وجود در فلسأمس :1376

 :، توانسته استکرده مادي، ارائه  مجرد و فعلاًاز ماهیت نفس به عنوان موجودي ذاتاً
 . فعلی از افعال نفس از جهت ذات به خود نفس نسبت دهدمنزلۀ تعقل و اندیشه را به ،اولاً
 .  و عقل فعال را حفظ کرده و آن را تبیین فلسفی نماید رابطه نفس با مبادي عالیه،ثانیاً
 دکارت است تا ۀ ارسطو و فلسفۀ رابطه نفس با بدن را که یکی از مشکلات فلسف،ثالثاً

 نفس با بدن ۀباب رابط که تا چه اندازه این توجیه در اما این. حدودي توجیه و تبیین نماید
دانیم بعدها طور که می  زیرا همان؛طلبد می خود بحثی است که مجالی دیگر،قابل قبول است

 و بنابراین داند نمیملاصدرا چنین تمایزي بین مقام ذات و مقام فعل را در نفس انسانی جایز 
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پذیرد تعلق نفس به بدن در مقام فعل از یک سو و تجرد ذاتی آن را سوي دیگر نمی
 .)12 :1990ملاصدرا (

 اما ؛دهدسینا هرچند تعقل را به ذات نفس نسبت می  ابن،طور که در بالا اشاره شد همان
جا   اما سؤال مهمی که در این.کند تعقل را انکار نمیفرایندعالیه در  وجه نقش مبادي به هیچ

 تعقل چگونه فرایند این است که نقش و تأثیر عوامل بیرونی در ،بایستی به آن پاسخ داده شود
سینا به این سؤال پاسخ  با رجوع به متن آثار ابن در این بخش سعی داریم تا ؟تأثیري است

دهیم که تأثیر عوامل بیرونی در تعقل چگونه تأثیري است؟ و آیا با پذیرش چنین نقشی براي 
 توان تعقل را کار خود نفس دانست؟ عوامل بیرونی، باز هم می

 
  تعقل فرایندکیفیت تأثیر عقل فعال در 

: الف1375سینا  ابن(کند قل منفعل و عقل فعال تقسیم می اول عقل را به عۀسینا در درج ابن
اي از قواي به نظر وي عقل منفعل که عقلی درونی و قوه). 321 ،پنجم، فصل پنجم ۀمقال

رسد تا جایی که صور  انسانی است در ابتدا حالتی بالقوه دارد و سپس به فعلیت میۀنفس ناطق
اي براي رسیدن به فعلیت  اما هر بالقوه؛شودتمامی معقولات براي وي بالفعل حاضر می

احتیاج به سببی بالفعل دارد که آن را از قوه به فعل برساند و این سبب همان عقل فعال است 
  .)همان(

 این دلیل .کندا براي اثبات وجود عقل فعال دلیل دیگري نیز در آثار خود ذکر میسین ابن
مبتنی بر این حقیقت است که عقل انسانی در اوایل سیر تکاملی خود با توجه به یک صورت 

 اما بعد دوباره ؛کندطور موقت فراموش می ها را به  آن، از صور معقول دیگر غافل شده،معقول
 ، صور معقول بایدبنابراین. ها را یادآوري کند  آن،ن صور معقول مراجعه کردهتواند به همامی

تواند این صور را براي خود حاضر داراي مخزنی باشند که نفس با اتصال به آن مخزن می
در این را که چ ،تواند خود نفس باشد اما این مخزن کجاست؟ مخزن این صور نمی.نماید

 از طرف دیگر مخزن این صور را .لفعل براي نفس حاضر باشندصورت این صور همواره باید با
تواند مخزن و محل براي صور مجرد  چرا که جسم نمی،توان جسم و بدن در نظر گرفتنمی

ل افلاطونی را ثُسینا در جاي خود، وجود م جا که ابن از سوي دیگر از آن. و معقول باشد
 صورت پذیرد که این صور معقول و مجرد بهیوجه نم  به هیچ؛کند و آن را رد میدپذیر مین

که محل و مخزن این صور یک  است   ایناحتمال بنابراین تنها .منحاز و مستقل موجود باشند

159 



                               Human Sciences  77 و دکارت سینا  تعقل از دیدگاه ابنۀبررسی و تحلیل مسأل

 و این همان عقل فعال استموجود مجرد و مفارق باشد که خود مفیض این صور بر نفس 
 ).361: ب1375سینا  ابن( است

ها  سینا داراي چند ویژگی اصلی است که این ویژگی ن عقل فعال از دیدگاه اب،بنابراین
 :عبارتند از

 .  عقل فعال امري بیرونی و خارج از نفس است ـ1
  . عقل فعال امري مفارق و مجرد و غیرجسمانی است ـ2
  .م به عقل فعال استی تمامی معقولات قا ـ3
منفعل انسانی را از  چرا که این عقل فعال است که عقل ؛ عقلی بالفعل است، این عقل ـ4

  .رساند و بنابراین خود بایستی واجد فعلیت تام باشدقوه به فعل می
اما تأثیر این عقل فعال بر عقل منفعل انسانی در روند تعقل چگونه است؟ این سؤالی 

 ابتدا از همان ،سینا براي بیان این تأثیر  ابن.است که ما در این بخش درصدد پاسخ آن هستیم
 تعقل را به فرایندیعنی وي نیز کیفیت تأثیر عقل فعال در . کندی مشهور استفاده میبیان تمثیل

طور که در عالم محسوسات هر امر محسوسی   یعنی همان.کندتأثیر نور یا خورشید تشبیه می
که خود خورشید بالذات مبصر   در حالی؛شوداست به واسطه خورشید دیده می که بالقوه مبصر

 عقل فعال به معقول بالفعل ۀاي به واسطر عمل تعقل نیز هر معقول بالقوه د؛بالفعل است
سینا  ابن(معقول بالفعل است  ،که خود عقل فعال بالذات  در حالی؛شودتبدیل و ادراك می

 ).322 ،پنجم، فصل پنجم ۀ مقال:الف1375
 . را حل کردتوان یک بحث فلسفی با یک بیان تمثیلی نمی است که صرفاًکاملاً آشکاراما 

تر نظریه خود در باب تعقل را  کند تا با بیانی دقیقسینا در ادامه سعی می به همین دلیل ابن
جا نظر به اهمیت بحث عین  در این . به شرح کیفیت تأثیر عقل فعال بپردازد،توضیح داده
  .شودسینا در این زمینه از کتاب شفا ذکر می عبارت ابن

طلعت علی الجزئیات التی فی الخیال و أشرق علیها نورالعقل الفعال  اذا اه العقلیهفأن القو«
مجرده عن الماده و علائقها، و انطبعت فی النفس ] اي الجزئیات[فینا الذي ذکرناه، استحالت 

ق و هو فی نفسه و اعتباره فی ذاته مجرد یفعل یالناطقه، لاعلی أن المعنی المغمور فی العلا
 مطالعتها تعد النفس لأن یفیض علیها المجرد من العقل الفعال، مثل نفسه، بل علی معنی أن

 ۀ مقال:الف1375سینا  ابن(» فإن الافکار و التأملات حرکات معده للنفس نحو قبول الفیض
  ).322 ـ 321 پنجم، فصل پنجم،
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 یعنی حصول صور کلی براي نفس ،طور که از بیان بالا مشخص است ادراك عقلی همان
سینا هر نوع ادراکی با   به بیان دیگر از دیدگاه ابن.مستقل از ادراك جزئیات نیستامري منحاز و 
سینا نیز مانند برخی از تجربی  اما نباید از این بیان چنین گمان شود که ابن. شودحس شروع می

 چرا که .داندطور مستقیم منتزع از انطباعات حسی می مذهبان افراطی تمام ادراکات ما را به
سینا واجد دو دسته از مفاهیم است یکی مفاهیم ماهوي یا معقولات   دستگاه فلسفی ابناصولاً

سینا این دسته دوم از مفاهیم   از نظر ابن. فلسفیۀاولی و دیگري مفاهیم وجودي یا معقولات ثانی
 از انطباعات حسی که مستقیماً اند و نه این نه مفاهیم فطري و پیشینی،یعنی معقولات ثانیه

تر در خصوصیات امور محسوس و  تر و عمیق بلکه این مفاهیم با تأملی ژرف. شونداع میانتز
سینا در مورد عدم توانایی حس در ادراك  ابن. شوندها با یکدیگر انتزاع می  آنۀبررسی رابط

 بر این ،یت به عنوان یک نمونه از این مفاهیم اشاره کرده به مفهوم علّ،مفاهیم و معقولات ثانیه
 چرا که حس ؛وجه به درك مفهوم علیت راهی نیست کند که حس را به هیچقت تأکید میحقی

و « ها را  علی و معلولی بین آنۀ را درك کند و نه رابطئشتواند موافات و تعاقب بین دو تنها می
 ). 16 اول، فصل اول، ۀمقال: 1376سینا  ابن(» هاما الحس و لایؤدي إلا الی الموافا

 نفس ناطقه انسانی را در موارد زیر براي ،سینا قواي حسی و حیوانی  دیدگاه ابنطور کلی از به
  ).305 ـ 304 مقاله پنجم، فصل سوم، :الف1375سینا  ابن(نماید حصول ادراکات یاري می

طور که در بالا اشاره شد، ادراك کلیات مقدماتی دارد  همان: یئ در انتزاع کلیات از مفاهیم جزـ1
ی نیز کار ئ و ادراك این صور جز.ی حسی و خیالی استئن مقدمات مطالعه صور جزکه یکی از ای

یعنی براي تصور .  است که این بیان ناظر به مقام تصور استگفتنی البته ،قواي نفس حیوانی است
 .ی حسی و خیالی استیکلیات و صور معقول یکی از شروط لازم مطالعه و بررسی صور جز

که نفس توانست به ادراك  بعد از این: ن کلیات و صورمعقول در ایقاع مناسبات بیـ2
ها   براي ایقاع نسبت بین این تصورات و برساختن تصدیقات و قیاس،تصورات کلی نایل شود

 اما به ؛ها چنین نیستند  است که همه تصدیقات و قیاسروشنالبته . است نیازمند حواس بعضاً
 ، عقل،راري نسبت بین برخی از صورکلیهرحال براي ساختن بعضی از تصدیقات و برق

  .باشدنیازمند حواس می
می الوقوع استوار است که البته ی تجربه بر احکام دا اصولاً: در تحصیل مقدمات تجربی ـ3

می ی اما عقل و نفس ناطقه انسانی در کشف همین احکام دااست؛یابی نیز همراه  با نوعی علت
  .ستالوقوع نیازمند حس و ادراکات حسی ا
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 ادراك ،جویدیک دیگر از مواردي که عقل انسانی از حس مدد می:  تصدیق متواترات ـ4
 چرا که تواتر خود امري است که تنها به مدد حس قابل ادراك ؛و تصدیق احکام متواتر است

 . است
 مطالعه ،سینا  از نظر ابنلازم در ادراك کلیات و صور معقول یکی از مقدمات ،بنابراین

ترتیب که ابتدا نفس انسان صورحسی را  این  به؛ حاصل از ادراك حسی و خیالی استجزئیات
صورت حسی تا زمانی پایدار است که نفس با ماده خارجی در . کندبه مدد حس درك می

 صورتی از آن ادراك ،که نفس از ماده خارجی اعراض نماید  اما به محض این؛ارتباط باشد
 اما هنوز به ،این صورت اگرچه مجرد از ماده خارجی است. حسی هنوز نزد نفس حاضر است

 شکل و وضع ،و واجد برخی از عوارض مادي از جمله جزئیتاست مرتبه تجرید تام نرسیده 
است که در آن نفس   بعدي مرتبهۀ اما مرتب. این صورت همان صورت خیالی است.است.. .و

 به مرحله تجرید تام ،ض مادي بودهشود که فاقد هرگونه عواربه ادراك صور کلی نایل می
ی حسی یا خیالی عقل را براي ادراك صور ئ صور جزۀسینا مطالع  بنابراین از نظر ابن.اندرسیده

وجه شرط کافی براي ادراك صورکلی و  ی به هیچئ صور جزۀ اما مطالع.کندمعقول آماده می
تواند صور معقول را از  نمیجا که عقل بالقوه انسانی به خودي خود معقول نیست زیرا از آن

 . با تأثیر خود عقل بالقوه را فعلیت بخشدد عقل فعال بای.ی حسی و خیالی انتزاع کندیصور جز
سینا براي بیان چگونگی تأثیر عقل فعال در فعلیت  اما این تأثیر چگونه تأثیري است؟ ابن

و استعمال این دو واژه کند بخشیدن به عقل بالقوه از دو واژه اشراق و افاضه استفاده می
باعث شده است تا کلام وي در این باب تا حدي داراي ابهام بوده و تاب دو تفسیر گوناگون 

  .شود به هریک از این تفاسیر اشاره میدر زیر که .را داشته باشد
 عقل فعال با اشراق خود ،بر طبق این تفسیر: تأثیر عقل فعال از سنخ اشراق است ـ 1

 .معقول را از محسوس انتزاع کند ا عقل انسانی در پرتو این اشراق بتواند صورشود تباعث می
 باعث  کار خود نفس است و عقل فعال صرفاً،توان گفت ادراك عقلی در اصلبنابراین می

به بیان دیگر  . آشکار شود،شود تا استعدادي که در عقل انسانی به صورت نهفته وجود داردمی
شود تا ملکه و استعدادي که بالقوه  نور آن بر نفس انسانی باعث میاشراق عقل فعال و تابش

 ۀ نفس انسانی به واسط، به فعلیت رسیده،ی وجود داردئدر انسان براي انتزاع کلیات از صور جز
 ناظر ،کلی را انتزاع کند که در حقیقت بخش ابتدایی کلام وي تواند صوراین استعداد ذاتی می

  .به این برداشت اول است
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معقول که اموري مجرد   صور، بر طبق این تفسیر:تأثیر عقل فعال از سنخ افاضه است ـ 2
 دیگر ،با پذیرش این تفسیر. شوندهستند از سوي عقل فعال بر عقل منفعل انسانی افاضه می

توان گفت که مطالعه  می بلکه صرفاً؛توان انتزاع صور معقول را به خود نفس نسبت دادنمی
. کند تا صور مجرد معقول از سوي عقل فعال بر وي افاضه شود نفس را آماده مییئصور جز

  .قطعه پایانی کلام وي ناظر به این برداشت دوم است
توان وجه سینا تاب هر دو تفسیر را دارد و نمی  کلام ابن،طور که در بالا اشاره شد همان

ا که در آثار دیگر وي نیز این ابهام  چر.رجحانی براي هیچ یک از این تفاسیر در آثار وي یافت
سینا ارائه داد،  توان در باب تعقل از دیدگاه ابناي که می بهترین نظریه،بنابراین. شوددیده می

ها وجه جمعی   بین آن،اي است که بتواند هر دو برداشت یاد شده در بالا را توجیه کردهنظریه
سینا و مبانی فلسفی وي   رجوع به متن آثار ابنارائه دهد در این مقاله سعی بر این است تا با

 .اي برسیمبه چنین نظریه
 واقعیات ، از نگاه این فلسفه.اي وجودگراستسینا فلسفه  ابنۀشکی نیست که فلسف

 همان وجود ،شودچه از علت به معلول افاضه می اند و آنخارجی در حقیقت وجودات متکثره
سینا هر ممکنی زوج ترکیبی از وجود و ماهیت   ابنۀ فلسفجا که در  از آن، به بیان دیگر.است

 بنابراین اگر ماهیت ؛ و نه اقتضاء عدم، خود نه اقتضاء وجود دارد،است و ماهیت در حد ذات
 صور معقوله نیز به . علتی لازم است تا وجود را به آن افاضه کند،بخواهد در خارج موجود شود

 یعنی هر صورت معقول داراي دو جنبه ؛تثنی نیستندعنوان موجودات ممکن از این قاعده مس
 ، نگاه کنیم ماهوي به صورت معقولۀاگر از جنب.  وجوديهجنب ـ 2 ماهوي ۀجنب ـ 1است 

 صور خارجی در آن نمایان ، اشراق و نور عقل فعالۀ است که به واسطاي آینه معقولصورت 
 وجودي ۀاما اگر به جنب.  اشراق بدانیمتوانیم تأثیر عقل فعال را از سنخشود و بنابراین میمی

 به عنوان موجودي ممکن نیازمند به علت قیقت که صورت معقولح و این صورت معقول
 که وجود آن از ناحیه کردبدون هیچ شک تصدیق خواهیم  موجده است، توجه داشته باشیم؛

 .شودعقل فعال بر نفس انسانی افاضه می
کند تا وجود صورت  در نفس استعدادي را فراهم مییئ مطالعه صور جز، به عبارت دیگر

 است که ماهیت صور اي آینه اما این وجود همانند .معقول از ناحیه عقل فعال افاضه شود
 که البته خود همین ماهیت ؛شودی مورد مطالعه در آن به نحو کلی منعکس میئخارجی و جز

 .شودنیز به واسطه اشراق عقل فعال بر عقل نمایان می
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 مثل هر امر ممکن ،جا که صورت معقول توان گفت از آنبندي می بنابراین در یک جمع
توان تأثیر عقل فعال را در  می، وجود و ماهیت استۀسینا داراي دو جنب  ابنۀدیگري در فلسف

 یعنی اگر به ماهیت صورت معقول نظر داشته باشیم .ادراکات عقلی داراي دو جنبه دانست
 منزلۀ به وجود صورت معقول  اما اگر به؛یر عقل فعال از سنخ اشراق استتوان گفت تأث می

 عقل فعال بر نفس افاضه ۀهیچ شک این وجود از ناحی  بی،موجودي ممکن نظر داشته باشیم
 جمله ۀسینا در ادام  ابن.توان تأثیر عقل فعال را از سنخ افاضه دانست و بنابراین می؛شده است

 دیگري دارد که ما آن را مؤیدي بر تفسیر یاد شده ۀ جمل، فعال در باب تأثیر عقلمذکور
 إذا وقعت لها نسبه ما الی هذه الصوره بتوسط اشراق العقل هفتکون النفس الناطق «:دانیم می

: الف1375سینا  ابن(»  من جنسها من وجه و لیس من جنسها من وجهئشالفعال حدث فیها منه 
 که به سبب اشراق عقل فعال براي نفس حاصل ت معقولیعنی صور). نجم، فصل پنجمپ ۀمقال
 یک تفسیر ممکن بر این . از جهتی از جنس نفس است و از جهت دیگر چنین نیست،شودمی
که از   حال آن؛ از جهت وجودي از جنس نفس استم این است که بگوییم صورت معقولکلا

توان  می،بنابراین . است ماهیت آن با ماهیت نفس متفاوت،جهت ماهوي از جنس نفس نبوده
  نوۀسینا نظریه مشایی تعقل مبنی بر انتزاع صور معقول توسط نفس را با نظری گفت ابن

  . با هم آمیخته است،افلاطونی تعقل مبنی بر افاضه صور معقول از سوي عقل فعال
ل را  عقل فعا،که برخی از شارحان ارسطو اعتقاد دارند چنان سینا آن که ابن  دیگر اینۀنکت
 بلکه عقل فعال از دیدگاه وي .گیرد خود یکی نمیۀالوجود در فلسف وجه با خدا یا واجب به هیچ

سینا بر عاشر بودن   با این تفاوت که ابن؛ آخرین عقل از سلسله عقول طولی است،مانند فارابی
  .شودمی در ده عدد خلاصه ن وي تعداد عقول الزاماًة چرا که به عقید،عقل فعال اصراري ندارد

 بلکه مفیض صور ،سینا نه تنها مفیض صور معقول بر نفس است عقل فعال از نظر ابن
سینا با بازگرداندن صور معقول و محسوس به   بنابراین ابن.باشدمحسوس در عالم ماده نیز می

 ،شناسی  براي یکی از مهمترین سؤالات موجود در فلسفه و معرفت،امري واحد توانسته است
گري ذهن از عین  نمایی ادراکات عقلی و چگونگی حکایت نع کننده بیابد و آن واقعپاسخی قا

نمایی ادراکات عقلی و تطابق صور ذهنی بر صور عینی را با   واقعۀسینا مسأل  یعنی ابن.است
 . کند به اصلی واحد در فلسفه خود حل میتصوردو بازگرداندن این 

 بیرونی و عقل منفعل درونی و کیفیت تعامل هر سینا بعد از تقسیم عقل به عقل فعال ابن
 از نظر وي .پردازد به بیان مراتب عقل منفعل انسانی می، تعقلفرایندیک از این عقول در 
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 .شودتر می  به فعلیت نزدیک،عقل انسان در مسیر تکامل خود قدم به قدم از قوه خارج شده
 محض شروع ةت که این مراتب از قوبنابراین عقل انسانی در این مسیر داراي مراتبی اس

سینا عقل انسانی در مسیر تکامل خود   از نظر ابن.یابد د و به فعلیت محض ختم میوش می
 ، عقل بالفعل،عقل بالملکه عقل هیولانی، :داراي چهار مرتبه است که این مراتب عبارتند از

 ). فصل ششم، پنجمۀمقال: 1375سینا  ابن(عقل مستفاد 
  

  گیري نتیجه
 تعقل از دیدگاه ارسطو ابهاماتی داشت که همین ابهامات باعث شد تا در بین مفسران ۀنظری

وجه ادراك عقلی را   از نظر ارسطو به هیچ.وجود آید وي در تفسیر تعقل اختلاف نظر به
 و در حقیقت از جمله صور مادي  الحدوثهجسمانیتوان به ذات نفس که خود امري  نمی
توان گفت ه از نظر وي تعقل کار عقل کلی است و در بهترین حالت می بلک. نسبت داد،است

  .اندیشد در نفس می،عقل کلی که خود امري مجرد و مفارق است
کند که نفس  به این حقیقت اشاره می،سینا با تمایز بین دو مقام ذات و فعل در نفس ابن

لیت را دارد که به ادراك عقلی  این قاب، امري مجرد و از سنخ عقول استانسانی که خود ذاتاً
 وي ادراك عقلی را به ذات نفس که خود امري مفارق و مجرد است ، به بیان دیگر.نایل شود

 اما برخلاف دکارت که وي نیز تعقل و اندیشه را ذاتی نفس یا به عبارتی ؛دهدنسبت می
 و بر این نیسته دانست، منکر نقش عقل فعال و مبادي عالی ذات اندیشنده می،تر ذاتی دقیق

 متمایز از فلسفه  وي راهی کاملاًۀشود تا فلسفکند و همین امر باعث مینقش تأکید می
 .وجه گرفتار اومانیسم و انسان محوري غربی نگردد  و به هیچدایپیمبدکارت 

گرایان ادراك   اما وي نه مانند تجربه.شودسینا هرگونه ادراکی با حس شروع می از نظر ابن
وجود مفاهیم فطري  ل بهیگرایان قا  و نه مانند برخی از عقلداند میر در ادراك حسی را منحص

سازي است تا صور   زمینه، بلکه از نظر وي ادراك حسی و به دنبال آن ادراك خیالی.شودمی
  . عقل فعال براي نفس حاصل شودۀمعقول از ناحی

 از دو واژه افاضه و اشراق ،سینا براي بیان کیفیت تأثیر عقل فعال در روند تعقل ابن
سینا نیز خالی از   است که تفسیر تعقل از دیدگاه ابنکند که همین امر باعث شدهاستفاده می
 تعقل بالذات کار ، زیرا اگر عمل عقل فعال را از سنخ اشراق بدانیم در آن صورت.ابهام نباشد

براي انتزاع صور معقول  استعدادي را که در نفس خود نفس خواهد بود و عقل فعال صرفاً
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 اما اگر عمل عقل فعال را از سنخ افاضه .آورد با اشراق خود به حال بالفعل در می،وجود دارد
 .شوند از ناحیه عقل فعال بر نفس افاضه می صور معقول مستقیماً،بدانیم

که نمایاند  در ابتداي امر چنین می،شودسینا دیده می این نکته که در آثار متفاوت ابن
توان تفسیري از تر می  اما با نظر ژرف.سینا توأم با نوعی ابهام است  تعقل از دیدگاه ابنۀنظری
سینا در این باب   بلکه نمایانگر عمق نظر ابن،ندارد ی تعقل ارائه داد که نه تنها ابهامۀنظری
 پس ؛ اشراق و افاضه دو روي یک عمل هستند و نه دو عمل متفاوت، بنابر تفسیر اخیر.است

 توضیح مطلب .توان تأثیر عقل فعال را از سنخ اشراق دانست و هم از سنخ افاضههم می
 ۀچرا که در فلسف. که صورت معقول به عنوان موجودي ممکن داراي وجود و ماهیت است این
 حال اگر .سینا به موجب قانونی کلی هر ممکنی زوجی ترکیبی از وجود و ماهیت است ابن

 است اي آیینهرو که صورت معقول   از آن،رت معقول را در نظر بگیریمحیث ماهوي این صو
 در .توان عمل عقل فعال را از سنخ اشراق دانست می،کندکه صور خارجی را منعکس می

 از آن جهت که وجود این صورت ،که اگر حیث وجودي صورت معقول را در نظر بگیریم حالی
توان تأثیر عقل فعال را  می،شودعال افاضه می موجودي ممکن از سوي عقل فمنزلۀعقلی به 

  .از سنخ افاضه دانست
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